
از ابتـدای تاریـخ تاکنـون میلیون هـا نفـر از 

جمعیـت جهـان در اثـر مخاطـرات طبیعـی 

جانشان را از دست داده اند. شاید به همین 

دلیـل اسـت کـه مخاطـرات طبیعـی یـا چنین 

وقایـع اجتناب ناپذیـری ماننـد سـیل و زلزله،

بلایـای طبیعـی نیـز نـام گرفته انـد و از ایـن رو 

چنین وقایعی جزئی از زندگی بشر محسوب 

می شـود. حـال در نظـر بگیریـد ایـن مخاطـرات یـا 

بلایـای طبیعـی در کشـوری ماننـد ایـران کـه رتبـه 

یازدهـم دنیـا را در تجربـه بلایـای طبیعی دارد، تا چه 

میـزان نیازمنـد توجـه و برنامه ریـزی اسـت.

به کارگیـری واژه برنامه ریـزی بـرای سلسـله اقدامات 

لازم هنـگام وقـوع بلایـا نیـز بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 

بـشر بـا وجـود پیشرفـت در عرصه هـای مختلـف،

هنـوز نمی توانـد به درسـتی وقـوع چنین مخاطراتـی 

را پیش بینی کند. بنابراین در چنین اوضاعی اسـت 

کـه مفهـوم تـاب آوری توجـه بسـیاری را می طلبـد.

مفهـوم تـاب آوری دارای ابعـاد گوناگونـی اسـت و بـر 

بازگشـت هرچـه سریع تـر اوضـاع بـه زمـان پیـش از 

واقعـه و توانایـی افـراد و جامعـه در مقابلـه بـا بلایـای 

طبیعی و کاهش خسـارت ها تأکید دارد. سـازمان و 

دولت هـا بایـد امـکان سـامان دهی صحیـح و سریـع 

هنـگام وقـوع مخاطـرات را فراهـم کننـد، امـا 

چنانچـه گفتـه شـد، مفهـوم تـاب آوری دارای 

ابعـاد گوناگونـی اسـت کـه بخـش بزرگـی از 

آن در حوزه هـای روانـی و اجتماعـی تعریـف 

می شـود. ایـن مسـئله حتـی در وضعیتـی که 

بلایـای طبیعـی رخ نـداده نیز دارای اهمیت 

است.

شاید مثال واضح این روز ها زلزله های 

پی درپی در کشور همسایه و اثرات روانی ناشی از آن 

بر مردم است. بخش بزرگی از نگرانی ها و دلهره های 

ناشی از وقوع چنین زلزله خانمان براندازی در 

چندکیلومتری شهری مانند مشهد امری طبیعی 

و اجتناب ناپذیر است، اما آموزش و افزایش سطح 

تاب آوری افراد در چنین وضعیتی می تواند آن ها 

را به اطلاعات صحیح و درنتیجه عملکرد مناسب 

سوق دهد.

در چنیـن برهه هایـی شـاید بتـوان انتشـار شـایعه و 

اخبار کذب را ازجمله مسـائلی دانسـت که می تواند 

بـر افزایـش سـطح اسـترس و پریشـان احوالی افـراد 

تأثیـر بگـذارد. در تعریـف شـایعه می تـوان گفـت یک 

مقوله اجتماعی و روانی با ابعادی گسترده است که 

ابعـاد آن به ویـژه در زمان هـای بحرانـی ماننـد وقـوع 

جنـگ یـا مخاطـرات طبیعـی حالتـی حادتـر به خود 

می گیرد. مثال واضحی از این اوضاع، انتشار شایعه 

زلزلـه بـزرگ در تهـران پـس از هـر زلزله ای اسـت. در 

وضعیتی مشـابه اکنون نگرانی از تخریبی گسـترده 

در اثر زلزله ای بزرگ تر از آنچه در هرات رخ داد، در 

میـان مـردم مشـهد و شـهر های اطـراف وجود دارد و 

مطالبـی در این بـاره و چاره اندیشـی هایی در میـان 

مـردم منتقل می شـود.

درنهایـت بایـد تأکیـد کـرد کـه اگـر مدیریـت بحـران 

پیش بینی وضعیت مناسـب را در رویارویی با چنین 

اتفاقاتی داشـته باشـد، حتی می توان از دلهره های 

صحیـح افـراد به عنـوان منبعـی بـرای مدیریـت و 

افزایـش تـاب آوری بهـره بـرد. شناسـایی دغدغه هـا،

نقـاط ضعـف و... در راسـتای رفـع آن نمونـه ای از 

ایـن دسـت اسـت کـه بـه افزایـش تـاب آوری منجـر 

خواهد شـد.

اکنـون سـؤال مهـم ایـن اسـت کـه تـاب آوری در 

جامعـه مـا تـا چـه میزان اسـت و آمادگی جامعه برای 

مدیریـت بحران هایـی که وقوع آن هـا اجتناب ناپذیر 

می نمایـد، تـا چـه انـدازه اسـت؟ بی مدیریتـی، نبـود 

زیرسـاخت های مناسـب، نبود آموزش صحیح افراد 

در رویارویـی بـا بلایـا و نداشـتن امـکان دسترسـی 

آسـیب دیدگان بـه کمک هـای بین المللـی مـواردی 

از پایین بـودن میـزان تـاب آوری جامعـه ای ماننـد 

افغانسـتان اسـت کـه می تـوان درس هـای بسـیاری 

از آن گرفـت.
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ما و دغدغه های دیگران

خیلی عجله داشتم. باید به یک جلسه 
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مهم کاری می رفتم. کمی دیر شده بود 

و باتأخیررسیدن اصلا صورت خوشی 

نداشت. سعی می کردم با رعایت قوانین 

راهنمایی ورانندگی با سرعت بیشتری 

حرکت کنم. از دور چشمم به چراغ افتاد 

که سبز است و هر لحظه ممکن است 

زرد یا قرمز شود. خودرویی جلوتر از من 

بود. چندبار چراغ دادم، توجه نکرد 

و به اصطلاح راه نداد. بوق هم که زدم،

مسیر را باز نکرد. حتی عامدانه یک باره 

سرعتش را به گونه ای کم کرد و مسیر مرا 

بست تا دو نفری پشت چراغ قرمز بمانیم. خیلی ناراحت 

شدم، ولی خودم را به شدت کنترل کردم. کنار خودرو 

او که قرار گرفتم، شیشه را پایین داد و گفت: چه خبر است؟ 

سر می بری؟ چرا این قدر بوق می زنی و خلاصه با تشر 

و ناراحتی کلی حرف بارم کرد. من که کاملا بر خودم مسلط 

شده بودم، به آرامی و با لبخندی گفتم باور کن هیچ خبری 

جاگذاشتن شما    نیست، اصلا قصد سبقت گرفتن یا

را نداشتم، فقط کمی عجله دارم، همین. خیلی غیرطبیعی 

است که یک نفر عجله داشته باشد؟ برای خودت پیش 

آید؟ کاش امــروز که من عجله داشتم، شما راه  نمی 

را باز می کردی و به من کمک می کردی که زودتر به مقصد 

برسم تا فرداروزی که به هر دلیلی شما عجله داشتی،

دیگران مراعات حال شما را بکنند. از شما چه پنهان،

گویی حرف هایم در او اثر کرد. سرش را پایین انداخت 

و درحالی که چراغ سبز شده بود، چند تا بوق به نشان 

احترام زد و گفت حق با شماست، عذرخواهی می کنم.

دغدغه های دیگران

در ادامه مسیر، گویی جلسه و تأخیر احتمالی رسیدن 

به مقصد را فراموش کرده باشم، صرفا فکرم به این اتفاق 

و رفتار راننده لجباز بود. با خودم گفتم چرا نباید در زندگی 

اجتماعی و خانوادگی مان ملاحظه دیگران را هم بکنیم،

به احساسات و نیازهای هم نوعان خود احترام بگذاریم 

و دغدغه های آن ها برای ما هم مهم باشد. یکی استرس 

دارد، دیگری فرزندش بیمار است، مسلمانی بدهکار 

است، فرد دیگری افسرده یا حالش گرفته است و خلاصه 

زیر آسمان این شهر مردمان بی شماری هستند که ممکن 

است به دلایل مختلف حال خوبی نداشته باشند. اگر 

آن روز زمان خوبی، خوشی و آرامش ما بود، چه اشکالی 

دارد این حس خوب و مطلوبیت را به دیگران هم انتقال 

دهیم. اگر هر یک از ما در این اوضاع برای همان آدم های 

معدود و محدودی که با ما در ارتباط هستند، این اصل 

را رعایت کنیم، اثرات بسیار خوبی بر افزایش رضایتمندی 

بهبود نظام اجتماعی خواهد داشــت. ما  عمومی و 

همه به هم ربط داریم، بخواهیم یا نخواهیم در عرصه 

اجتماعی و جامعه بزرگی کــه در آن زندگی می کنیم،

حس وحال ما روی دیگران اثر می گذارد و از آن ها نیز 

تأثیر می پذیریم. پس چرا نباید احساس تکلیف کنیم 

و دست کم اگر به آن ها کمک نمی کنیم، مراعات دیگران 

را بکنیم، هوایشان را داشته باشیم و مسیر حرکتشان را

 آسان کنیم.

مراعات یکدیگر

«انجام وظیفه» است. «شناخت وظیفه»، پایه و پیش نیاز 

انسان ها در جامعه نسبت به یکدیگر «حقوق و وظایف 

متقابل» دارند. شناخت این حقوق و انجام آن ها و مراعات 

دوجانبه، ضامن تصحیح روابط و سالم سازی معاشرت ها 

و زدودن کدورت ها و کاهش اختلاف ها و گله مندی هاست.

فراموش نکنیم «آدمی را آدمیت لازم است»؛ پس در جامعه 

انسانی و زندگی اجتماعی، به جز با «مراعات» حال دیگران 

یابد  و حقوقشان، وضع رفتاری عمومی سامان نمی 

و جامعه اصلاح نمی شود. به عنوان مثال، والدین نسبت 

به فرزندان و فرزندان نسبت به پدر و مادر وظایفی دارند.

زن در برابر شوهر و شوهر در برابر زن، تعهداتی دارد.

فرمانده و سرباز، نسبت به هم حقوق و وظایفی دارند.

دو شریک با یکدیگر، کارگر و کارفرما، رئیس و مرئوس،

مُراجع، معلم و شاگرد، همسایه با همسایه، مشاور و 

خویشاوندان و ارحام، برادران و خواهران نسبت به هم 

و... نمونه های دیگری از ارتباط های اجتماعی هستند 

که هرکدام نسبت به هم محدوده و مجموعه ای از تکالیف 

را دارند که باید اول آن ها را بشناسیم، دوم به آن ها عمل 

کنیم و سوم رویه و روندی متقابل و دوجانبه برای آن در نظر 

بگیریم.

یادداشت

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند 

برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است.
هم  دلیل ها  که هیچ،  بهانه  امیدواری  برای 
فراوان اند. می گویید نه؟ کافی است هر روز 
و به خبر  بزنید  سری  روشن»  «چشمتان  به 
انبوه خبرهای خوب هر  خوشی که از میان 
بیندازید. نگاهی  کرده ایم،  انتخاب  روز 

شما  اگر  نمی کند؛  فرقی  یا بزرگ،  کوچک 
هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید 
زندگی  خوب  حس  همدیگر،  کمک  تا با 
بگذاریم.راه  به اشتراک  را با همشهریانمان 
ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک است. کافی 
است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک بدهید 
تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن

اهمیت نقش مدیریت بحران و برنامه ریزی 

 در تاب آوری هنگام بلایای طبیعی
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درس گفتاری از حجت الاسلام والمسلمین محمد الهی خراسانی درباره اوضاع اخیر غزه و رژیم صهیونیستی

هیمنه صهیونیست ها در هم شکست

حماسه آفرینی جبهه مقاومت برابر قلدرها

اول اینکـه فلسـفه ایـن خوش حالـی بـرای حامیان ملت 

مظلـوم فلسـطین چیـزی فراتـر از نفـرت از صهیونیسـم 

اسـت. شـبهاتی کـه هم اکنـون در فضـای رسـانه از 

جانـب مخالفـان جبهـه مقاومـت مطـرح می شـود،

پاسـخ های روشـنی دارد. اینکه مدعی هسـتند کشـتار 

خوش حالـی نـدارد یـا به ویـژه ایـن ادعـا کـه حـماس 

نیـز در کشـتار غیرنظامیـان فرقـی با رژیم صهیونیسـتی 

نـدارد یـا اظهاراتـی بـا ایـن مضمـون کـه ایـن حمـلات 

باعث پاسـخ کوبنده رژیم صهیونیسـتی شـده اسـت و 

مناطـق مسـکونی نیـز آسـیب دیـده و دسـت آخر دوباره 

فلسـطینیان قربانـی شـده اند. در پاسـخ بایـد گفـت 

علـت خوش حالـی مـا، کشـتار نظامیـان صهیونیسـت 

توسـط حـماس نیسـت. آن چیـزی کـه واقعـا باعـث 

خوش حالی ماسـت، شـجاعت و حماسـه آفرینی جبهه 

مقاومـت فلسـطین برابـر رژیـم سـفاک صهیونیسـتی 

اسـت، به عنـوان جبهـه ای کـه همیشـه مظلـوم واقـع 

شـده اسـت. مـا خوش حالیـم کـه آن موضـع دفاعـی 

همیشـگی و گاه انفعـال، بـه چنیـن تهاجمـی تبدیـل 

شـده اسـت. جریـان تهاجمـی غافل گیرکننـده ای کـه 

باعث رعب ووحشـت رژیم شـد و حسـاب کار را دسـتش 

داد کـه ایـن فلسـطینی دیگـر آن مظلـوم توسری خـور 

سـابق نیسـت کـه بـا سـنگ قصـد جلوگیـری از پیشروی 

قلدرانـه تانـک و بولـدوزر را داشـت. حـالا امـا جوانـان 

ایـن نسـل دیگـر نخواسـته اند منفعـل باشـند؛ رفته انـد 

بـه جنـگ قلدرهـا. حـالا هـم زخمـی شـده اند هـم 

تلفـات داده انـد و طـرف مقابـل هـم جـواب محکمـی 

شـاید داده اسـت. دوبـاره می پرسـند ایـن تلفـات و 

ایـن گوشـمالی خوش حالـی دارد؟ خیـر، خوش حالـی 

بابـت غیرتـی اسـت کـه آن جـوان بـه خرج داده و بالاخره 

برخاسـته و کاری کـرده اسـت بـا درنظرگرفـتن همـه

 عواقبش.

کودک کشی و مظلوم نمایی با رسانه

نکتـه دوم اینکـه بایـد بـه مظلوم نمایـی طـرف رژیـم 

صهیونیسـتی در ایـن قضایـا توجـه کـرد. رهـبر معظـم 

انقـلاب نیـز در سـخنان اخیرشـان بـه ایـن نکتـه اشـاره 

کردنـد. سیاسـت رسـانه ای کـه اکنـون ایـن رژیـم 

دنبـال آن رفتـه، جلـب توجـه جهانـی به نفـع خـودش 

 اسـت؛ درحالی کـه تـا قبـل از ایـن برابـر رفتارهـای 

دژخیمانـه اش به هیچ عنـوان بـه کسـی 

پاسـخگو نبـود و برابـر اعتراض هـا بـه 

، ش نـه ا بی شرما ی  ک کشـی ها د کو

بی پـرده واکنـش نشـان مـی داد کـه اگـر 

لازم باشـد بازهـم می کشـیم. در جنـگ 

سـابق غـزه هـم مـردم مظلـوم ایـن منطقه 

را بـه فجیع تریـن شـکل قربانـی کردنـد،

امـا بـه هیـچ نهـادی پاسـخگو نبودنـد. از 

مقامات رژیم صهیونیسـتی کسـی صریحا 

اعـلام کـرد کـه شـاهد بوده اسـت در جنگ 

غزه بمباران را در سـاعتی آغاز می کردند 

کـه کـودکان از مدرسـه برمی گشـتند و در 

کوچـه و خیابـان بودنـد. حـالا ببینیـد این 

رژیم، با چنین پیشـینه ای از جنایت روی 

آورده است به اینکه مظلومانه از جهانیان 

می خواهـد اقدامـات جبهـه مقاومـت 

فلسـطین را در کشـتار غیرنظامیـان رژیـم 

صهیونیسـتی محکـوم کننـد.

شگردهای جدید صهیونیستی

نکتـه بعـدی شـناخت و موضع گیـری درسـت برابـر ایـن 

مظلوم نمایـی اسـت؛ اینکـه خودمـان متوجـه باشـیم 

و دیگـران را نیـز از افتـادن در دام ایـن شـگرد آگاه 

کنیـم. از چنـد جهـت بایـد بـه ایـن جریـان رسـانه ای 

توجـه کـرد؛ اول اینکـه بایـد دقـت کنیـم کـه چـه کسـی 

دارد ایـن مظلوم نمایـی را انجـام می دهـد؟ کسـی کـه 

بیشـترین جنایات را مرتکب شـده و ضرب المثل شـده 

اسـت به عنـوان یـک رژیـم کودک کش. صهیونیسـت ها 

هنگام بمباران غزه مدرسه و بیمارستان و مراکز مردمی 

را به عمـد هـدف قـرار می دهنـد. حـالا چنیـن رژیمـی 

چگونه می تواند از انسـانیت و منع کشـتار غیرنظامیان 

دم بزنـد؟

دوم اینکه توجه کنیم و این سؤال را از آن ها بپرسیم که 

آیا حماس دارد به مشتی مردم عادی بی خبر از جنگ 

حمله می کند یا نه، به برخی از افرادی که شانه  دیگر 

این رژیم سفاک هستند حمله برده است؟ اینجا باید 

گفت ما نه تنها با یهودیان سراسر جهان، بلکه حتی 

با یهودیان ساکن در فلسطین هم مشکلی نداشتیم،

خود فلسطینیان نیز مشکلی نداشتند. از قدیم در 

این سرزمین مسلمان و مسیحی و یهودی در کنار هم 

بودند. درگیری اکنون فقط با رژیم صهیونیستی است 

که آمده است با قلدری و وحشیگری این 

سرزمین را غصب کرده و حالا مدعی است 

که فلسطینیان خودشان زمین هایشان 

را واگذار کردند! چرا باید چنین باشد؟ 

این از بزرگ ترین دروغ های تاریخ معاصر 

است. کل معامله ای که با فلسطینی ها 

کردند، شاید برای ۵درصد از مقدار این 

سرزمین هم نبوده است. بقیه پیشروی ها 

با زور و کشتار صورت گرفته است. کسانی 

که اکنون ساکنان مناطق اشغال شده اند،

خودشان مجرم اند. فلسطینی ها صاحبان 

اصلی این سرزمین اند که سال هاست از 

صهیونیست ها می خواهند از اینجا بروند،

اما اکنون این شهامت را پیدا کرده اند که 

با زبان دیگری صحبت کنند. به غاصبان 

گفته  اند یا از خانه ما بروید بیرون یا بلایی 

به سرتان می آوریم! همه ساکنان مناطق 

اشغالی حامی و متحد رژیم صهیونیستی 

و هم سو و هماهنگ با سیاست هایشان 

هستند. پس عملا به اندازه رژیم متهم و مقصرند. در 

روزهای گذشته هم مشخص شد که همه این ساکنان 

موظف به جنگ و اقدام نظامی هستند و نمی توان اسم 

شهروند عادی روی آن ها گذاشت.

شکست جبران ناپذیر

سـوم اینکـه بایـد دانسـت جبهـه مقاومـت غـزه بـه قصد 

کشورگشـایی تهاجـم نکـرده اسـت. آن هـا سال هاسـت 

در محاصره اند و برای نجات خود و شکسـت این حصر 

دسـت بـه تهاجـم زده انـد و در ایـن حمـلات، همچـون 

دیگـر جنگ  هـا کسـانی غیـر از نیروهـای نظامـی نیـز 

کشـته شـده اند. ایـن خیلـی متفـاوت اسـت بـا آنکـه 

صهیونیسـت ها دقیقـا غیرنظامیـان را هـدف می گیرند.

مدرسـه، بیمارسـتان، مراکـز عمومـی و مردمـی را بـدون 

هشـدار قبلـی هـدف قرار داده انـد، درحالی که حماس 

تابه حـال بـدون هشـدار قبلـی حملـه ای صـورت نـداده 

است.

در انتهـا بایـد گفـت بـه اهمیـت و عظمـت ایـن اتفـاق 

به شـکلی ویـژه بایـد توجـه کـرد. ایـن تهاجـم نه تنهـا 

یـک شکسـت همه جانبـه بـرای رژیـم صهیونیسـتی 

بـود، بلکـه به تعبیـر رهـبر معظـم انقـلاب یـک شکسـت 

جبران ناپذیـر نیـز بـود. جبران ناپذیـر از چـه نظـر؟ از 

جمیـع جهـات اطلاعاتـی و امنیتـی و نظامی. تا دقایقی 

پـس از شروع جنـگ، طـرف رژیـم صهیونیسـتی هنـوز 

نمی دانسـت کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. از جهـت 

مرزبانـی نیـز هرگـز تصور نمی کردند فلسـطینیان توان 

عبور از دیوارهای آهنی مرز را داشـته باشـند. از جهت 

فنـاوری نظامـی نیـز شکسـتی مفتضحانـه  بـود، چراکـه 

رژیـم صهیونیسـت مدعـی بـود گنبد آهنیـن نفوذناپذیر 

اسـت و فنـاوری راداری اش تـوان ردیابـی همـه حملات 

هوایی را داراست و دیدیم که در دقایق شروع جنگ چه

 اتفاقاتـی افتاد.

شکست هیمنه رژیم صهیونیست

همه این ها در نهایت شکست هیمنه صهیونیسم است 

کـه مهم تریـن قسـمت ماجراسـت. حـالا هرچقـدر کـه 

رژیم صهیونیست با قدرت بیشتری پاسخگوی حملات 

باشـد، بازهـم بی فایـده اسـت، چراکـه تماشـای ضعـف 

او در لحظـات ابتدایـی جنـگ حتـی بـرای مـدت کوتاه،

باعث شکسـت شـکوه و هیمنه ای شـد که سـال ها برای 

سـاخت آن تـلاش کـرده بـود. عـلاوه بـر ایـن، خودباوری 

ایجادشده در جبهه مقاومت هم بسیار ارزشمند است.

حماس مدعی شـد که این تازه بخشـی از توان نظامی 

به کارگرفته شـده برابـر رژیـم صهیونیسـت بـوده اسـت؛

پـس اگـر همـه گروه هـای مخالـف صهیونیسـم بـا همـه 

توان خود وارد عمل شـوند، چه خواهد شـد؟ این سـؤال 

امیدبخش است. بنابراین، قدر این حادثه بزرگ را باید 

دانست و باید دعا کرد؛ دعا برای نصرت جبهه مقاومت 

و ذلـت و نابـودی صهیونیسـم. دعـای جوشـن صغیر،

دعای سـیفی صغیر، سـوره مبارکه یاسـین، سوره مبارکه 

فتح و سـوره مبارکه حشر سـفارش بزرگان ماسـت برای 

قرائـت در چنیـن وضعی.

تاجی سکینه تنظیم:

 اتفاقات این روزهای جهان و حمله غافل گیرکننده 

فلسـطین به مواضـع رژیم صهیونیسـتی نه تنها 

موجـب خوش حالـی مسـلمانان، بلکـه باعـث 

شادمانی همه مستضعفان جهان شد؛ حادثه ای 

بـزرگ کـه جریانـات رسـانه ای در مواجهـه بـا آن 

دچـار امـواج مختلفـی هسـتند. دربـاره جنـگ 

فلسـطین و رژیـم صهیونیسـتی بایـد بـه چنـد 

نکته اساسـی توجـه کرد.
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 باید دانست جبهه 
مقاومت غزه به قصد 

کشورگشایی تهاجم نکرده 
است. آن ها سال هاست 

در محاصره اند و برای 
نجات خود و شکست 

این حصر دست به تهاجم 
زده اند و در این حملات، 
همچون دیگر جنگ  ها 
کسانی غیر از نیروهای 
نظامی نیز کشته شده اند


